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 چکیده
 هیاز ناح «طاقیمالا فیتکل» هقاعدجواز  هدربار متکلمان و فقها یآرا

حسن و قبح آن، همواره مورد بحث  زیامتناع و ن ایپروردگار و امکان 

 طاقیمالاب فیتکل قبح ایقرار گرفته است. موافقان امتناع  یو بررس

 نیدبه چن زین ینقل لیدر استناد به دلا ،یعقل یهاعلاوه بر استدلال

لا »ها عبارت معروف اند که از جمله آناشاره کرده میکر رآناز ق هیآ

ذکور م هیسوره بقره است. آ پایانی هیدر آ« الله نفساً إلا وسعها کلفی

شده  مطرح مسئله نیا لیدر تحل مبانی نیتریاز اساس یکی عنوانبه

و « وسع» هواژ ینظر در خصوص معناختلافا ن،یاست. علاوه بر ا

 یاژهیو تیاز اهم هیآ نیا ریآن در تفس قیمصاد هریمحدوده و دا

 فیتکل هقاعد تیوضع ی، بررسحاضر برخوردار است. هدف پژوهش

و نیز آثار حسن و قبح آن  نیامکان، امتناع و همچن نظراز  طاقیمالا

ها و فق یهادگاهید لیکه با تحل یاگونهبه ؛است فقهیآن بر نگرش 

« وسع» قیمفهوم و گستره مصاد ،یلی ـتحل یفیبا روش توص ومفسران 

 قاعدهف ابعاد مختل نییعلاوه بر تب قیتحق نیا .و نشان داده شود نییتب

 ترقیدق جیو استخراج نتا هادگاهید یقیتطب یبه بررس طاق،یمالا فیتکل

 یلهو عدالت ا عیتشر یمبان ترقیفهم عم براصل  نیا ریخصوص تأثدر

مفهومی وسع فراگیر است و  هو به این نتیجه رسیده که دایرپرداخته 

های جسمی، روحی، فکری و اجتماعی انسان را همه توانایی

 .ستا و نیز انتساب تکلیف مالایطاق به خداوند نادرستگیرد دربرمی
 

کلام، قاعده، تکلیف  وسع، قرآن، تفسیر،واژگان کلیدی: 

 .مالایطاق

 

 Abstract 
 

The views of theologians and jurists regarding the 

permissibility of the rule of taklīf mā lā yutāq (task 
beyond capacity) on the part of God—as well as 

the possibility or impossibility and moral 

evaluation (good or evil) of such obligation—have 
long been subjects of scholarly debate. Those who 

argue for its impossibility or ethical 

inadmissibility not only rely on rational arguments 
but also cite several scriptural evidences from the 

holy Qur'an, among which the well-known phrase 

"Lā yukallifu Allāhu nafsan illā wusʿahā" (“God 
does not burden any soul beyond its capacity”) in 

the end of Sūrat al-Baqara stands out. This verse 

serves as one of the fundamental bases for 

analyzing the issue. Furthermore, disagreement 

over the meaning of the word wusʿ and the scope 

of its scope in the interpretation of this verse holds 
particular significance. This study aims to 

examine the status of the rule of taklīf mā lā yutāq 

in terms of its feasibility, impossibility, and moral 
valuation, as well as its implications for legal 

reasoning. Through a descriptive-analytical 

method and by exploring the views of jurists and 
exegetes, the research clarifies the concept and 

scope of wusʿ. In addition to elaborating on the 

various dimensions of the rule, this study 
undertakes a comparative analysis of differing 

perspectives and extracts more precise 

conclusions regarding the impact of this principle 
on a deeper understanding of the foundations of 

divine legislation and justice. It concludes that the 

semantic scope of wusʿ is comprehensive, 

encompassing all physical, mental, intellectual, 

and social human capacities, and that attributing 
obligation beyond capacity to God is unfounded. 
 

Keywords: Wusʿ, Qur'an, Commentary, 

Theology, Rule, Task Beyond Capacity (Taklīf 
Mᾱ Lᾱ Yutᾱq). 
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 مقدمه.1

از  یکیشناختی هستند، های گوناگونی در تمام ساحات انسانها و توانمندیها دارای ظرفیتانسان

به این نکته استتت که ا تتا عدالت و  معطوفابهاماتی که همواره در مبحث عدالت الهی مطرح استتت 

قابا تودیه ها تتت ونونه تکالیف و اوامر و نواهی الهی تتت با ودود این تواوت ها در حیطهبرابری انسان

که نظیر آن در مواضع دینری در قرآن نیز ودود دارد « لا یکلف الله نوسا إلا وسعها»شریوه  هآیاستت  

از آیات کلیدی قرآن کریم استتت که در بستتیاری از (، 23مؤمنون/ ؛23؛ اعراف/253؛ انعام/322)بقره/

تکلیف  قاعده اغلب عالمان اسلامی خاستناه متون فقهی، کلامی و توسیری مورد بحث قرار گرفته است 

یشتر ی بکاربهکس را کند که خداوند هیچوضوح بیان میاین آیه بهاند  بقره دانسته 362 مالایطاق را آیه

امکان و امتناع، وقوع و عدم وقوع و حسن و  هو متکلمان دربار هافق یآراکند  از توانایی او مکلف نمی

ر زمینه ای بنیادین دعنوان قاعدهویژه در فقه اسلامی بهاین موهوم بهیطاق، مختلف است  تکلیف مالاقبح 

 مورد پذیرش قرارو متکلمان از دمله امامیه و معتزله  فقهااز سوی بسیاری از تکالیف دینی و شترعی 

ست  آیا مطرح ا« وستع» واژهستوالات متعددی پیرامون دایره و موهوم دقی   علاوه بر آنگرفته استت  

 ان است یا  رفا ظرفیتهای دسمی، روحی، فکری انسمشتتما بر تمام قوا و قابلیت ،و توانایی وستع

یف شرعی و تکال احکام تنهانظر است  از سوی دینر باید بررسی شود که مراد از تکلیف، دسمی او مد

اخلاقی، ادتماعی و حتی فکری  فیوظاتری همچون هوم ابعاد گستتتتردهکه این مویتا این استتتتدینی 

  گیرد؟ها را نیز در بر میانسان

یطاق به خداوند از نظر امکان و انتستتتاک تکلیف مالا پرداخته که اولاً مستتت لهاین پژوهش به این 

مصادی  آن  ویستت و گستترهمذکور  موهوم وستع در آیه امتناع یا حستن و قبح ونونه استت و نانیاً

  ونونه قابا تبیین است

در موضوع دواز یا عدم دواز  فقها هایدیدگاهاختلاف ه ویژه با توده ب، بهفوق ستوالاتبررستی 

باره گستره ای دارد  دراهمیت ویژهقرآن،  هموسران بردست از سوی خداوند و« تکلیف خارج از وستع»
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ر فقهی، در تواسی غالباَ  ورت که  به اینتوسیرهای مختلوی از آیه فوق ارائه شده است ،«وسع»معنایی 

)دصا ،  بینندتکالیف شرعی و فقهی می به را تنها محدود« وستع» مانند دصتا  برخی از موستران

ه را بو آن ریستتتهنن یتردر قالب موهومی وستتیع یهکه برخی دینر به این آدر حالی ،(223/ 2245،2

 و ، دسمانیشناختیروان تمامی ابعاد زندگی انستانی، از دمله اخلاق، رفتار ادتماعی و حتی مستتائا

دهنده ها نشتتتان  این تواوت دیدگاهگیردکه در ادامه مورد بررستتتی قرار می دهندفکری گستتتترش می

استتت که نه تنها در فقه و کلام، بلکه در علوم انستتانی و ادتماعی نیز « وستتع»پیچیدگی و عم  موهوم 

های این مطالعه پرداختن به شتتتبهات در باک عدالت الهی و همچنین یکی از ضتتترورت .کتاربرد دارد

 را نیز مورد بررسی قرار داده است های دسمی، روانی و محیطی مکلوان است که آنتواوت

بررستی و واکاوی معناشناختی واژه تر ا تا تکلیف مالایطاق و نیز تبیین دقی پژوهش،  هدف این

کالیف تنها به ت« وسع»است، با این رویکرد که آیا موهوم « کلف الله نوسا إلا وسعهالا ی»در آیه « وسع»

این مقاله سعی  همچنینگیرد  نیز در بر می را های انسانیشود یا سایر حوزهشترعی و دینی محدود می

های موسران بردسته قرآن و فقها، دایره دقی  مصادی  این موهوم را روشن کرده دارد با بررستی دیدگاه

های اخلاقی، ادتماعی و انستتانی تر آن در ستتاحتو به بحث و تحلیا پیرامون کاربردهای گستتترده

و عدالت خداوند در  یف الهیتواند در فهم بهتر تکالپرداختته و نشتتتان دهتد کته این قاعده ونونه می

نه تنها در راستای فهم قرآن کریم و ا ول فقه اسلامی بلکه  مبحثاین  .کار گرفته شتودزندگی بشتر به

  در ارتباط با مسائا ادتماعی و انسانی نیز دارای اهمیت و کاربرد است

قرار گرفته و از دیرباز در منابع کلامی، ا تتتولی و فقهی مورد توده « متالایطاقتکلیف »قتاعتده 

اند  در منابع توسیری نیز، باره عرضه کردههای متنوعی در اینو استتدلال ها، آرااندیشتمندان این حوزه

بقره، مباحث متعددی پیرامون این  هستتور 362ویژه آیه به« تکلیف در حد وستتع»با ذیا آیات مرتبط 

فقهیه، به مناسبت مباحثی همچون  قاعده طرح شتده استت  افزون بر این، در منابع ا تول فقه و قواعد

تعریف ادتهاد و شتترایط مهتهد، مباحث دقیقی درباره موهوم وستتع و ستتنهش گستتتره توانایی مکلوان 

 ،که آخوند خراستانی در کوای  اص تول، وسع مهتهد را در نیا به ظن معتبرمطرح گردیده استت؛ ونان
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در فرائد اص ول، ادتهاد را متوقف بر  (، و شیخ انصاری3/224، 2241شترط دانسته است )خراسانی، 

ای با در همین راستا، مقاله  (2/2، 2225توانایی علمی استتنباط احکام قلمداد کرده استت )انصتاری، 

لم به ق« و لوازم آن )ع(کلام امام رضا تحلیا برهان عدل الهی در امتناع تکلیف فراتر از طاقت در»عنوان 

منتشتتر شده است   22، شتماره 2243نامه فرهنگ رضتوی، بهار فرامرز قراملکی و همکاران در فصتل

بات ، به ان)ع(عدل الهی، براساس دو روایت منسوک به امام رضا هنویسندگان این مقاله، با تمرکز بر قاعد

لا یُکلّف الله نوستتاً إلا وستتعهاا دعاو  »ای با عنوان اند  همچنین، مقالهیطاق پرداختهامتناع تکلیف مالا

تشر سایت طری  الاسلام به زبان عربی منبه قلم فادی عبداللطیف در وک« من التکالیف الشرعی التولّت 

نده در پردازد  نویسقرآن کریم میدر « الوسع» و« التکلیف»غوی و توسیری واژگان شتده که به تحلیا ل

ار کقرآن بدون معانی ا طلاحی خا  به استت که این واژگان در به این نتیهه رستیده مذکور پژوهش

ی ا ودود مباحث لغو  بتوان برای تودیه عدول از تکالیف شرعی بهره بردها نمیاند و از مواهیم آنرفته

وستع، تاکنون پژوهش مستتقلی که به تحلیا دامع این موهوم از منظر معناشناسی  هموستران درباره واژ

   استقرآنی بپردازد، انهام نشده 

 مفهوم وسع در قرآن .1

مرتبه در  23 دمعاَ «وسع، وُسعَها، واسع، سعه، موسع»که عبارتند ازا  آن مشتتقات و« وستع»واژه 

و نقطه مقابا  فراخی و گستردگیماده وستع، دلالت دارد بر   (2212 ،قرآن آمده استت )فؤاد عبدالباقی

ن واژه به معنای وستتعت و نویستتد ای(  راغب می2453، 2233آن تننی و ستتختی استتت )ابن فارس، 

ألم تکُن أرضُ الله »(، 52/)عنکبوت« إنَّ أرضی واسعه»فراخی است؛ خواه در موهوم مکانی باشد مانندا 

(  همچنین 9)طلاق/« لیُنوِ َ ذو سعه من سعته»( و یا در موهوم وضتع و حال مانندا 19)نستا//« واستعه

ع در آیه  ای تواننر و کسی است که در وسعت و فراخی ( به معن322)بقره/« علی الموستع قدره»موستِ

( 29)ذاریات/« إنّا لموسعون»موهوم این واژه در آیه  راغب ا وهانی(  526، 2233نعمت باشد )راغب، 

( دانستته استتت یعنی خداوند فراخمند و 54)طه/« الذی اعطی کاَّ شتتی/خ خلقه نمّ هدی» هرا مشتابه آی
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در  ، و(526، 2233تواناستتت و به هر پدیده، آنچه را که ستتزاوار و لازم بوده عطا کرده استتت )راغب، 

 هطرا اشاره به وسعت و احا( آن329)بقره/« والله واسعٌ علیم»( و 16)طه/« وسع کا شی/ علما»آیاتا 

لا یکلف الله نوسا إلا »(  وی آیه مورد بحث مقاله یعنیا 526، 2233داند )راغب، علم و قدرت الهی می

کند  توانش، مکلف نمی هکس را دز به اندازکند که خداوند هیچ( را ونین معنا می362 /)بقره« وستتعها

ه کند کسی را منر آنکتکلیف نمیاند که خداوند گونه معنا کردهکند که برخی آیه را اینراغب اشتاره می

در « وسع»(  بنابر آنچه گوته شد، واژه 526، 2233نمره آن تکلیف، سعه و فراخی نعمت است )راغب، 

 مورد بحث به معنای توانایی و ظرفیت انسان است   هگری و در آیقرآن به موهوم فراخی و توان

در ظاهر به معنای « طاقت»و « وستع» هبا آنکه دو واژدر اینها لازم استت توضتتیح داده شتود که 

شتتان ها نشتتناختی آناما بررستتی کاربردهای قرآنی و تحلیا ریشتته ؛شتتوندتوانایی و ظرفیت تعبیر می

یعنی نهایت توانی که انسان برای تحما  «طاقه»ماده های متواوتی دارند  دهد که این دو واژه دلالتمی

که تتت ونان« وسع» هواژ(  222، 2233دهد )راغب، مشقت و دشواری در انهام کاری از خود بروز می

بیشتر به معنای گنهایش، ظرفیت درونی و امکان بالقوه در فرد است؛ نوعی استطاعت عام که گذشت ت 

 ناظر به توان و تحما فعلی و« طاقت»د  در مقابا، به مقتضای خلقت و توان ودودی انسان بستنی دار

عینی در شتترایط خا  استتت، یعنی آنچه شتتخض در وضتتعیت مودود، با توده به عواما محیطی و 

لا یُکلِّفُ الله نوساً إلا » هبرای مثال، در آی(  24/322، 2222منظور، تواند بر دوش بکشد )ابنروحی، می

عَها ی مبتنی بر وستتع ودودی هر فرد قرار داده شتتده استتت، یعنی خداوند (، تکلیف اله362/)بقره« وُستتَ

 هاما در آی ؛اش نننهیده باشتتدگذارد که در خلقت و ظرفیت بالقوهگاه امری را بر عهده انستتان نمیهیچ

(، مستت له از دنس دعا و تمنّاستتت و از خدا خواستتته 362/)بقره« ربنا ولا تُحمّلنا ما لا طاق  لنا به»

ولو آنکه در وسع ودودی ما ؛ را نداریمدر حال حاضر طاقت آن ی بر ما تحمیا نشود کهشتود ویزمی

به ظرفیتی درونی و فراگیر اشاره دارد که از سوی خداوند به بشر عطا شده، در « وسع»بنابراین، د  باشت

ین ا ناظر به وضعیت عینی، و گاه محدود فرد در موادهه با مشکلات و تکالیف است « طاقت»که حالی

 دنمایه میاند، ارائگرفته کاربهتری از آیاتی که یکی از این دو واژه را تر و لطیفتمایز معنایی، فهم دقی 
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در همین راستا، در  است  ها در قرآن تا وه اندازه دقی  و هدفمند بودهواژهدهد که انتخاک و نشتان می

ث شده بحآنها یا یکدینر  هو رابط« طاقت»و « وسع»خصو  بع ا تولی و فقهی نیز به توصتیا درمنا

و کاربرد آن در مباحث فقهی پرداخته شده است  « وسع»به تحلیا موهوم  الوافیویژه در کتاک است  به

نباطات تو تأنیر آن در استت« مالایطاقتکلیف »به تبیین نحوه ارتباط این مواهیم با قاعده  در این کتاک

   (12، 2241، اشانی)کشده است  پرداختهفقهی و ا ولی 

به معنای « یُطِیقُونَهُ»واژه ، (262)بقره/« وَعلََى الَّتذِینَ یُطِیقُونَتهُ فِدَیَ ٌ» ههمچنین بتا تودته بته آیت

، که به ظرفیتی درونی و فراگیر اشاره «وستع»آمده استت  برخلاف واژه « تحما کردن»یا « توانستتن»

ه معنای توانایی و قدرت عینی و فعلی انستتتان در تحما فیزیکی و روانی در این آیه ب« طتاقت»دارد، 

 وضتتعیتیطور مشتتخض به به« یُطِیقُونَهُ»در واقع،   عما عبادت یا تکلیف خا  )در اینها روزه( استت

ان اما وون روزه برای آن ؛طور دسمانی روزه را تحما کنندتوانند بهمیافراد در آن شتود که اطلاق می

نظر گرفته شده است  مالی در هدای روزه گرفتن، فدیرا ندارند، بهیا توانایی دسمانی آنستخت استت 

بیشتر به معنای توان دسمانی و قابلیت « طاقت»مذکور دهد که در آیه این تواوت به وضتوح نشان می

در (  222، 2233)راغب،  تحما فیزیکی استت که در شرایط خا  ممکن است دوار محدودیت شود

ها در شتترایط خا  های فعلی و عینی انستتانطور خا  به تواناییدر این آیه به« طاقت»واژه  نتیهه

اس اسبر است  که به توان بالقوه و ظرفیت کلی و درونی هر فرد مربوط« وستع»بر خلاف ؛ اشتاره دارد

وانی مطل  تآنچه گوته شد، این پژوهش بر روی موهوم وسع تمرکز دارد؛ زیرا تکلیف فراتر از وسع، به نا

ت اس و محدودیت در شرایط خا  دشواریاما تکلیف فراتر از طاقت بیشتر ناظر به  ؛فرد اشتاره دارد

  نه امور خارج از توانایی فرد مکلف  

 «لا یکلف الله نفسا الا وسعها»مفسران درباره دایره مفهومی وسع در عبارت  یآرا  .2

روشتن شتد، لازم است بررسی شود که دایره موهومی و « تکلیف ما لایطاق»حال که موهوم قاعده 

این واژه در سطوح مختلف معنایی و مصداقی تبیین است  بقره ونونه قابا  362مصتادی  وسع در آیه 
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که  این است   سؤالاخلاقی و عقلانی قابا تحلیا است اقتصادی، های فقهی، ادتماعی،ویژه در زمینهبه

 این قاعده ناظر به احکام و تکالیف شرعی مشخض در آئین اسلام و مهموعه وادبات و محرمات است

ر ها را نیز در بافکار و اندیشه هاخلاقیات و مسائا ادتماعی و حوز یا سایر ساحات انسانی مانند حیطه

، این عبارت را ناسخ آیه مذکور بقره قائا به نسخ هستند 362برخی از موستران که ذیا آیه  گیرد   می

اند  امام شافعی در توسیر احکام القرآن به نقا از عکرمه آورده است که مسلمانان پس از نزول برشمرده

(، دوار یاس و ننرانی شتتده و 362/)بقره« و إن تبدوا ما فی انوستتکم أو تخووه یحاستتبکم به الله»آیها 

شویم  ابن عباس در پاسخ عکرمه با اشاره به سبب نزول آیه گوتند که اگر خدا با ما ونین کند هلاک می

مقصود از تکلیف را قول و عما آدمی دانسته، نه نط  باطن که آدمی را « لا یکلف الله نوسا إلا وسعها»

 ( 2/22، 2223شافعى، بدان تسلطی نیست )

و « قوه»وسع به معنای گوید که می« لا یکلف الله نوسا إلا وسعها»رازی در توسیر خود بر آیه  فخر

گونه محدودیتی شود  او معتقد است که این آیه هیچهای انسانی میاستت و شاما تمامی حوزه« توان»

تر از آن است که فقط به وادبات و محرمات دینی مربوط شتود و وستیعبرای احکام شترعی قائا نمی

ور اعم از احکام شرعی، اخلاقی، ها در تمامی اموستع به معنای توان و ظرفیت استت که انسان  باشتد

اری کها را به هیچدهد که خداوند انسانمندند  بنابراین، آیه نشان میادتماعی و حتی فکری، از آن بهره

 ( 226-9/222، 2234)فخر رازی،  کندکه از عهده آن برنیایند، تکلیف نمی

 ضوع را تحلیا و بررسی کردهبقره به شکا موصا این مو 362ذیا آیه خود  ابن کثیر نیز در توسیر

حال، او بر این باور است با ایناما ت؛ اس شترعی دانستهطور خا  در زمینه تکالیف را بهآنهروند و 

سان که انویژه زمانیبه؛ تواند شاما وظایف اخلاقی و حتی مسائا ادتماعی نیز باشدکه دایره وستع می

تنها به مسائا شرعی  به معنی قدرت و توانایی است و این آیه نه «وسع» .در شترایط خا ی قرار دارد

ای که های انسانی از دمله اخلاق و رفتار ادتماعی اشاره دارد  پس در هر حوزهبلکه به تمامی ساحت

، 2221د )ابن کثیر، انستتتان قتادر بته انهام کاری نباشتتتد، خداوند او را مکلف به انهام آن نخواهد کر

9/222-226 ) 



 

 مالایطاق تکلیف قاعده کلامی تفسیر بر آن تأثیر و کریم قرآن در «وسع» واژه معناشناختی تحلیل/  8

 

ی های زندگموهوم وسع شاما همه بخش اگویدمی« لا یکلف الله نوسا إلا وسعها»آیه  ذیا برستیط

در هر  یشتتود  او بر این عقیده استتت که هر انستتانانستان استتت و تنها به وادبات شتترعی محدود نمی

ر اشتتد، وه دبیند که در حد توان او بکه دارد، از خداوند تنها تکالیوی می ایشتترایطی و با هر توانمندی

به معنای توانایی کاما در انهام امور استتتت و این آیه  «وستتتع  »هاحوزه دین و وه در ستتایر حوزه

گونته محدودیتی ندارد که فقط به احکام دینی تعل  داشتتتته باشتتتد  بلکه حتی در امور اخلاقی و هیچ

، 2293د )طبرستتتی، یشتتتود منر آنکه از عهده آن برآادتمتاعی نیز هر فرد به انهام امری تکلیف نمی

3/269 ) 

رفیت کند که وسع به معنای ظتأکید می« لا یکلف الله نوسا إلا وسعها»طبری در توستیر خود بر آیه 

شتود  او معتقد است که وسع ممکن است و توانایی استت و این توانایی محدود به تکالیف شترعی نمی

به معنای  «وسع  »ها باشدتماعی انسانفکری، دسمی و ادهای از دمله قابلیتشتاما هر نوع توانایی 

شان تکلیف دارند، از های زندگی خود به میزان تواناییها در تمامی ساحتقدرت و توان است و انسان

دهنده حکمت و رحمت الهی دمله در مستتتائا فکری، اخلاقی، ادتماعی و حتی دینی  این آیه نشتتتان

 ( 2/242، 2223د )طبری، دهها میسب با توان آنها تکالیف متنااست که در تمامی امور به انسان

آیات، مقصود از وسع را مهموعه تاک و  سیاقبرخی موستران نیز با اشاره به قرائن متصا لوظی و 

 ( 2/295، 2243اند )کرمی، های گوناگون او دانستهتوان آدمی و ظرفیت

طور پرداخته و به« هالا یکلف الله نوستتا إلا وستتع»در آیه « وستتع»موهوم  نیز به تحلیاطباطبایی 

ی یا های فیزیک رفاً به توانایی« وسع»موهوم  ویخا  به گستتره این موهوم اشاره کرده است  از نظر 

ی های انسانها و توانمندیشود، بلکه این واژه به تمامی ظرفیتقدرت انهام تکالیف شرعی محدود نمی

ا های متناسب بها خواستهاین نکته تأکید کرده که خداوند از انسان رب وی عاد مختلف اشتاره دارد در اب

  طباطبایی شتتتودهای فردی در ابعاد مختلف میهای آنها دارد که شتتتاما تواوتها و تواناییظرفیتت

ها و تاسب با ظرفیها متنیه شتریوه در حقیقت اشاره به این دارد که تکلیف خداوند بر انسانگویدا آمی
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ها محدود به قدرت دستمانی نیست، بلکه شاما تمامی های مختلف آنها استت  این توانمندیتوانمندی

 هشتتتود  بنابراین، هر فرد به اندازها از دمله ظرفیت عقلانی، روحی، اخلاقی و ادتماعی نیز میظرفیت

ول استتت  و به همان اندازه مستت بر دوش دارد یهای خا  خود، مستت ولیت و تکالیووستتع و توانایی

ای استتت که هیچ فردی گونهتکالیف خداوند بها افزاید کهاو در ادامه می ( 2/231 ،2211)طباطبایی، 

شود و این ظرفیت در هر فرد متواوت است  این بیشتر از توان و ظرفیت خود موظف به انهام کاری نمی

 دها باشادتماعی، روحی و حتی فرهننی انساناقتصتادی، تواند ناشتی از شترایط فکری، ها میتواوت

 ( 3/262، 2211)طباطبایی، 

ای در گستتترده طوردر قرآن فراتر از یک موهوم مهرد استتت و به« وستتع»موهوم بر این استتاس 

سران ومویژه در امور دینی، اخلاقی، ادتماعی و عقلانی کاربرد دارد  های مختلف زندگی انسانی بهزمینه

ه این ب« لا یکلف الله نوستتا إلا وستتعها»مله فخر رازی، طبری، طباطبایی و دینران در توستتیر آیه از د

ه شتتود، بلکه بهای دستتمانی محدود نمیدر این آیه تنها به توانایی« وستتع»نکته تأکید دارند که موهوم 

نوعی معیاری برای  تمامی ابعاد انستتانی اعم از عقلانی، اخلاقی و ادتماعی اشتتاره دارد  این موهوم به

شتترایط خا  خود، تکالیف مناستتب با توانش  براستتاساعمال عدالت الهی استتت که در آن، هر فرد 

دهنده عنوان یک معیار برای تکلیف، در واقع نشتتتاند که وستتتع بهنتأکید دارد  آنتان کنتدریتافتت می

ها در افراد رفیتاین ظ  نحو خا تتتی ودود داردهر فرد بههای مختلف انستتانی استتت که در ظرفیت

طور موهوم وسع بهلذا  ؛های دستمانی، فکری، روانی و ادتماعی متواوت استمختلف، بستته به ویژگی

یف و محدود به تکال استهای انسانی که شاما تمامی ابعاد و ساحت شتودگرفته میفراگیرتری در نظر 

   شرعی و فقهی نیست

 تکلیف مالایطاق قاعده مفهوم .3

انیدن وادب گردسختی و در ا طلاح، به معنای در لغت « کلف» هتوعیا از ریشتکلیف مصدر باک 

های شرعی مانند ودوک نماز یا حرمت شرک خمر که برخاسته از احکام و خطاکاستت یک امر الهی 

به معنای هر آن ویزی است که خارج از توان و  «ما لا یطاق»و  باشتدمی ستایر اوامر و زوادر الهیو 
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ا طلاحی است کلامی تتت فقهی و به معنای وادب کردن « تکلیف مالایطاق»عبارت طاقت انسان باشد  

عریف در مورد تفراتر از توانایی فرد باشتتتد  نحوی که بر مکلّف به تکلیف یتا تکالیوی از طرف خداوند

استاسی در فهم بنیان یک  عنوانبهاستلامی، این قاعده را فقه نظران  تاحب« یطاقتکلیف مالا» قاعده

عریف  ورت ترا به این« یطاقتکلیف مالا»قاعده  شتیخ طوسیاند  تکالیف دینی و اخلاقی مطرح کرده

آید و او قادر به انهام آن یعنی تکلیف به عملی که از عهده انستتتان برنمی متالایطاقتکلیف ا »کنتدمی

به این معنا است که انسان به  مالایطاقتکلیف »گویدا می علامه حلی ( 2/34، 2249طوسی، ) نیستت

قاضی عبدالهبار در (  25، 2222)حلی،  «انهام امری مکلف نخواهد شتد که از قدرت او خارج باشتد

به  یعنی تکلیف مالایطاقتکلیف ا »کندرا ونین تعریف می« مالایطاقتکلیف »لمغنی، قتاعتده ا کتتاک

قاضتتی ) مطاب  با ا تتا عدالت الهی استتت مستت لهاین امتناع امری که از توان انستتان خارج باشتتد  

، 2234)فخر رازی،  نظیر همین تعریف را فخر رازی نیز بیان کرده استتتت(  5/322تا، ر، بیعبتدالهبا

3/369 ) 

فقه استتلامی مطرح استتت و در عنوان یکی از ا تتول ابتدایی در در علم ا تتول فقه، این قاعده به

را به « مالایطاقتکلیف » هقاعد شتتهید اول .طور ددی بررستتی شتتده استتتهای ا تتول فقه بهکتاک

و این  کندمکلف نمی ی که از عهده آنها خارج باشد،کاربهها را خداوند انساندا ده ورت شرح میاین

یخ شتتهمچنین (  2/223، 2221اول، شتتهید ) طور کلی در تمامی احکام شتترعی داری استتتقاعده به

 شرایطی تکلیف به انهام کاریر این قاعده به معنای این است که در ها »اندو شهید اول آوردهانصتاری 

 عدالت الهیناشی از  توان از ا ول اولیه فقه وو این را می که انسان قادر به انهام آن نیست محال است

 با اشاره به آیه برخی از موسران ( 2/223، 2221اول، شهید ؛ 2/96 ،2244، شتیخ انصاری)« دانستت

(، عبارت لا یکلف الله نوسا الا وسعها، را ناظر بر 265)بقره/« یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»

 (   3/223تا، اند )کاشانی، بیامتناع تکلیف خارج از وسع دانسته
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هروند در باک دلایا عالمان اسلامی متواوت است  ی درباره دواز یا عدم دواز ونین تکالیوی، آرا

های آنان در فرضبروز این اختلافتات در آرا، عوامتا متعتددی از قبیا مبانی فقهی عالمان و نیز پیش

لی و های فقهی، ننرش کفرض  مقصود از پیشاست های فقهی نقش داشتهو استنباطگیری مبانی شکا

 تتد آن و انتظاراتی استتت که وی از شتتریعت و احکام آن دارد  مبانی و مقا دامع فقیه به شتتریعت و

های ویژگی های فقیه و نیزدایره اطلاعات و آگاهی ،اسی، ادتماعییمواردی از قبیا شرایط فرهننی، س

استتاس برخی مانند اشتتاعره بر لذا ؛(222، 2243؛ حویدی، 32-2، 2242ضتتیایی، روانی و محیطی )

ی دینر مانند معتزله و را مهاز دانستتته و برخهای عقلی آناستتتدلال ادات نقلی واستتتن ای ازمهموعه

های خود، انتسابش به خداوند را قبیح و را نادرستت شتمرده و مبتنی بر استنادات و استدلالامامیه آن

  اند     نادرست دانسته

 و آثار فقهی آن «تکلیف ما لا یطاق»درباره  امامیهکلامی  یآرا . 1-4 

یکی از ا تول استاسی است که در موارد مختلف فقهی و « مالایطاقتکلیف »در فقه امامیه، قاعده 

لا یکلف الله نوسا » آیه براساساین قاعده  ( 2/254، 3442 ،)مظورته است  کلامی مورد توده قرار گرف

دانند که می( تأستیس شتده است  امامیه این قاعده را یک ا ا فقهی و کلامی 362/)بقره« إلا وستعها

  گیردهای انسانی مورد استواده قرار میبرای محدود کردن تکالیف دینی به ظرفیت

داند که این میاز دمله آیات معروفی را  (362 /)بقره« یکلف الله نوسا إلا وسعهالا » هیطباطبایی آ

ده پایه و مبنای ا لی قاع عنوانبهدر توسیرهای امامیه، این آیه قاعده مبتنی بر آن تأستیس شده است 

 اگویدمی آیهاین یر در توستت  وی (3/222، 2211، )طباطبایی شتتوداخته میشتتن« مالایطاقتکلیف »

 «دکنی ادر نم باشد مصلحت و توان انسان با آنکه منطب خداوند حکیم استت و هیچ دستتوری دز »

این قاعده را مورد تایید قرار  فقهای امامیه در منابع مختلف فقهی خود ( 3/222، 2211)طبتاطبتایی، 

به روایات فقهی اختصا  دارد و در واقع شرحی که تتتت « التهذیب»شتیخ طوسی در از دمله   اندداده

انسته سلم فقه امامیه داین قاعده را از ا ول مت « المقنعه»است بر رساله فقهی استادش شیخ موید، یعنی 

یک ا ا برای تسهیا ادرای احکام و  عنوانبهاین قاعده در فقه امامیه که آن آورده است  شترحو در 
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کند که هیچ فقیه و متکلمی اشاره می (  وی2/34 ،2249)طوسی،  تکالیف دینی در نظر گرفته شده است

که این برخلاف حکمت ورا ؛آیدتواند ویزی را بر انستتان تحمیا کند که در عما از عهده آن برنمینمی

ضمن آنکه نظیر همین سخن را وی در المبسوط نیز بیان کرده است  ( 2/34، 2249طوسی، ) الهی است

حسن و قبح عقلی، تکلیف  مس له براساس، امامیهاغلب متکلمان  از طرفی ( 2/232، 2269)طوستی، 

را ممتنع دلیا عدم امکان  تدور امر قبیح از سوی خداوند، آنرا امر قبیح دانستته و به خارج از وستع

که قاعده  کندمی علامه حلی نیز تأکید(  269-262، 2219وری حلی، ی؛ س92، 224اند )حلبی، دانسته

ین ا براساسیکی از قواعدی است که در شریعت اسلامی پذیرفته شده است و « در حد وستعتکلیف »

 ( 25، 2222)حلی،  خواهد که کاری فراتر از توانشتتتان انهام دهندها نمیقتاعتده، خداوند از انستتتان

 که در  ورت عدم طور روشن اشاره کردهبه« سیلهتحریر الو»خمینی در کتاک فقهی خود امام همچنین 

 /2، 2291 ،)امام( )خمینی شودتوانایی انستان در انهام تکلیوی خا ، تکلیف از دوش او برداشته می

ع ممتن پرداخته و« مالایطاقتکلیف »به بررستتی قاعده نیز  آخوند خراستتانی(  متکلمان از دمله 339

لزم ونین وضعیتی مسترا دز/ ا ول کلامی امامیه دانسته است  وی به این نکته اشاره کرده که آن بودن

  احب توسیر گازر ( 234 ،2241، خراسانی) کندهیچ کس را به ظلم تکلیف نمیو خداوند ظلم است 

 عدالت، بر ممتنع بودن تکلیف خارج از طاقت مس لهه با تاکید بر نیینیز ضتمن نقا ستخنی از سویان ع

به این موضوع اشاراتی شده در تواسیر کلامی دینر   (2/264 ،2296استتدلال کرده استت )دردانی، 

تکلیف خارج از وستع،  «عبث بودن»دینر یعنی  ایزاویهاز  ،مورد بحث ذیا آیهاستت از دمله بلاغی 

 ( 2/353تا، )بلاغی، بیرا از خدای متعال نوی کرده است آن دور 

ا یک ا تت عنوانبهدر فقه امامیه و مهاز نبودن آن « مالایطاقتکلیف »قاعده بر آنچه گوته شتتد بنا

این قاعده علاوه بر قرآن در بستیاری از متون فقهی، کلامی و توسیری امامیه   کلی پذیرفته شتده استت

گرفته  کارهبیک مبنا  عنوانبههای فقها و در استنباطمورد تأکید قرار گرفته و برای تبیین ا تول فقهی 
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و  را پذیرفته تکلیف در حد وستتع هقاعد می خودفقهای امامیه در منابع مختلف فقهی و کلا و شتتودمی

 اند بدان تاکید ورزیده

 و آثار فقهی آن «تکلیف ما لا یطاق»اشاعره درباره  کلامی یآرا. 2-4

دارد  اشتتاعره برخلاف امامیه  ییهاموضتتوع با دیدگاه امامیه تواوتدیدگاه اشتتاعره نستتبت به این 

 هر ویزی را حتیقادر است دلیا  وات علم، قدرت و اراده، بهاند که خداوند کلی بر این عقیده طوربه

با  هروند ( 2/242، 2232)شتتهرستتانی،  ها تکلیف کندبه آن ها غیرممکن استتتچه که برای انستانآن

 اندازه  ریح به طوربه« مالایطاقتکلیف »در فقه و کلام اشاعره، بحث شود که بررسی منابع روشن می

  است فقه امامیه مطرح نشده 

ستند، ها نیانهام آنها قادر به هایی که انسانکار بهگونه مانعی برای تکلیف معتقدند که هیچ اشتاعره

  به عبارت راه یابدرممکن( در اراده خداوند )غی محالعنوان  اتوانتد بتهیچ ویزی نمیو  ودود نتدارد

ها را به هر تواند انستتتانو تکلیف ودود ندارد و او می کرای ختداوند هیچ محدودیتی در ایهادینر، ب

مهاز نبودن امری، حتی امری که ظاهراً غیرممکن است، موظف کند  بنابراین، برخلاف امامیه که قاعده 

اشاعره به این قاعده  رسد کهنظر میبه دانند،کلامی خود میرا دز/ ا تول فقهی و  «مالایطاقتکلیف »

، 2241)توتازانی،  پذیرندنمیرا اعتقتادی ندارند و ونین توستتتیری از آیات قرآن و دستتتتورات دینی 

 ( 3/599، 2221؛ ابن ابی حتاتم، 242-244، 2232؛ نیشتتتابوری، 2/522، 3446؛ طبرانی، 2/312

اند که بررستتی دقی  آن نشتتان هایی به شتترح زیر ارائه دادهاستتتدلالهای خود اشتتاعره در بیان دیدگاه

شکا بلاقید تتت نیست و استدلال آنان دهد که مقصود اشاعره، مهاز شمردن تکلیف ما لایطاق تتت بهمی

   ناظر به موهوم دینری است 

را ت مطلقه خداوند استتناد دسته و آنقدر بهاشتاعره  د:قدرت مطلق خداوناستددلا  به . 1-2-4

که خداوند قادر دارد بیان میاند  از دمله عبدالقاهر بغدادی دلیلی بر دواز تکلیف متالایطتاق دانستتتته

ه گونهیچدر نتیهه  هیچ ویزی از قدرت او خارج نیست وقدرت از  وات ذاتی خداست  و مطل  است

حتی اگر آن تکلیف خارج از   ودود نداردف کردن عباد از دمله در مکلمحتدودیتی در اراده خداوند 
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تر دیدگاه اشاعره باید گوت، در حقیقت در شرح دقی  ( 261 ،2199 ،بغدادی) ها باشتدظرفیت انستان

تمایزی استاسی ودود دارد که در مباحث کلامی و ا ولی نقش « وقوع بالوعا»و « امکان وقوع»میان 

رکََ بِهِإِنَّ اللَّهَ لَا»مثال، در آیه عنوانبهکند  ای ایوا میکنندهتعیین ، این پرسش (26/)نستا/« یَغَوِرُ أَنَ یشُتَ

شترک به این معناست که خداوند از لحا  ذاتی قادر به آمرزش در شتود که آیا عدم مغورت مطرح می

بانی خا  م براساسکه این امر از حیث اراده الهی ممتنع استت؟ اشتاعره، ونین گناهی نیستت، یا این

 اند  بهوضتتوح میان قدرت ذاتی خداوند و فعا ارادی او تواوت قائا شتتدهخود در باک قدرت الهی، به

اما این بدان معنا نیستتت که هر  ؛دینر، آنان معتقدند که قدرت الهی شتتاما همه امور ممکن استتت بیان

این توکیک در بحث   بدگیرد، ضتتترورتتاً در عالم واقع نیز تحق  یاویزی کته قتدرت بر آن تعل  می

ان را تواند انسروشنی مطرح شده است  اشاعره بر این باورند که خداوند مینیز به« تکلیف ما لا یطاق»

   اینآید()به فعلیت در نمی دهداما در واقع ونین امری رخ نمی ؛مکلف به امری فراتر از توان او ستتازد

الدین ستتتبکی، در مبحث عنوان نمونه، تاجیافت  به توان در آنار ا تتتولی و کلامی آناندیتدگاه را می

های مختلوی را درباره امکان و وقوع این ا تتتولیان پرداخته و دیدگاه یآرا بیان تکلیف ما لا یطاق، به

خود بر شرح دلال محلی به توضیح آن پرداخته است  هبررستی کرده و عطار شافعی در حاشی مست له

امری هر اند که قدرت الهی به بر این استاس، آنان به روشتنی نشان داده ( 321-93/ 2 ،2354)عطار 

که تنها در مسائا الهیاتی بلمعنای وقوع خاردی آن نیستت  این تمایز، نهاما این تعل  به ؛گیردتعل  می

  ای دارددر سایر مباحث ا ولی و فقهی نیز کاربردهای گسترده

اک دی برای انتخها هیچ آزادی اراانسان معتقدند که عرهاشا: جبرگراییاستددلا  مبدیی بر  .2-2-4

آید، این در او برنمی هی موظف کند که از عهدکاربهی را بنابراین، اگر خداوند کستتت  اعمال خود ندارند

توانایی فا تتله بلا، ایتحق  ونین اراده  تتورت رد اراده او استتت ومبتنی بر قدرت خداوند و  قاموس

برخی در علاوه بر این  ( 23-2/22، 2169ابن فورک، ) شتتتودبنتدگتان ایهتاد میانهتام آن نیز در 

تاک در کی ابوالحسن اشعر  از دمله تصریح شده استاین موضوع به های کلامی و فقهی اشاعره، کتاک
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ه که ارادورا ؛کند که هیچ محدودیتی برای تکالیف خداوند ودود نداردبیان می« مقالات الاستتتلامیین»

ها تکلیف کند، حتی اگر آن تکلیف تواند هر کاری را به انسانر تمام امور حاکم استت و او میخداوند ب

این بحث را مطرح « مستصویال»غزالی در کتاک   (2/221، 2244باشتد )اشعری برای آنان غیرممکن 

 ؛آید، موظف کندها را به انهام کارهایی که از عهده آنها برنمیتواند انسانخداوند می گوید کهو میکرده 

  (243 /3تا، غزالی، بی) زیرا هیچ ویزی خارج از قدرت خداوند نیست

ودود ندارد  آنها بر این باورند « مالایطاقتکلیف » در کلام اشاعره، نظریهآنچه گوته شد براستاس 

سد  نظر برها غیرممکن بهآن کار برای انستانکه خداوند قادر استت به هر ویزی تکلیف کند، حتی اگر 

ت مطل  در باک قدراین دیدگاه بیشتر بر پایه اعتقاد به قدرت مطل  خداوند و نظریه دبر استوار است  

را در تنافی با قدرت مطل  خداوند ندانستتتته و این  لایطاقمایف لکداونتد، امامیه و معتزله امتناع تخت

گونه محدودیتی برای اشاعره هیچاما  ؛(2/122، 2231اند )مکی بن حموش، استتدلال را مردود شمرده

لیا در تح  اراده و قدرت خداوند قائا نیستتند و معتقدند که هیچ کاری از نظر خداوند غیرممکن نیست

ا بضتمن ارائه بحثی موصا، الدین محلی در شترح خود بر کتاک ستبکی تر دیدگاه اشتاعره، دلالدقی 

یعنی ویزی که ذاتا محال استتتت )مانند دمع بین ستتتیاهی و « ممتنع بالذات»توکیتک بین تکلیف بته 

ره دائر بر خن اشاعس بر این مطلب تاکید دارد که)مانند راه رفتن شخض فلج( « ممتنع بالغیر»و  سویدی(

ابولهب و ستتتایر مصتتتادی  آن؛ به امکتان تکلیف مالایطاق در ناحیه ممتنع بالغیر استتتت؛ مانند ایمان 

دلیا ستوره مسد با علم خداوند، ؛ اما به تورت که در عین حالی که مکلف به ایمان آوردن هستتنداین

ن آوردن، تکلیف به امر ممتنع بالغیر لذا در این مورد، تکلیف ابولهب به ایما ؛عدم ایمانشان مسها است

   ( 2/392ا 2354است که واقع شده، نه بالذات )عطار 

کند کها اگر مقصود از تکلیف، طلب فعلی ناممکن باشد،  دور وی در ادامه استدلال خود اضافه می

 فداند وقوع آن ممکن نیستت، محال استت؛ اما اگر مقصتود،  ترونین تکلیوی از ناحیه عالمی که می

(، که به معنای امر 25 /)بقره« خاس ین هکونوا قرد» دور  یغه امر باشد تتت نه طلب واقعی تتت مانندا 

   ( 392-3/ 2 ،2354 ،)عطارونین امری ممتنع نیست وقوع نیست بلکه خبر در مقام انشا/ است، 
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 و آثار فقهی آن «تکلیف ما لا یطاق»معدزله درباره  کلامی یآرا .3-4

ه رهای اشتتتاعطور کلی با دیدگاهمعتزله به یآرا، باید گوت که «مالایطاقتکلیف »دربتاره قتاعده 

هی گویند که تکالیف المعتزله به شدت به موهوم عدالت الهی تأکید دارند و می  دهای استاسی دارتواوت

داوند کند که خقتضا میمعتقدند که عدالت الهی ا آنانخوانی داشتته باشد  های انستان همباید با توانایی

معتزله برای انبات این قاعده   کندمکلف نمی خارج استاش کاری که از عهده را به انهام انسانگاه هیچ

دانها که در ادامه ب اند که بر پایه عدالت الهی و عقلانیت دینی استوار استبه دلایا مختلوی اشتاره کرده

 شودا پرداخته می

و عدالت را از  وات ذاتی خداوند  بر عدالت الهی تأکید دارند عموماًمعتزله : الهیعدالت . 1-3-4

این  شود، بهعدالت الهی مطرح می هبخشی از نظری عنوانبه ،معتزله در این زمینه دیدگاه اساس  دانندمی

دالتی و عها محول کند که از عهده آن برنیایند، این به معنای بیمعنا که اگر خداوند تکلیوی را به انستتان

قض دلیا نبه مالایطاقتکلیف  لذا؛ کندگاه ظلم نمیخداوند هیچبر همه مسلم است که و  ظلم خواهد بود

  (2/52 ،2232 شهرستانی،) عدالت الهی غیرممکن است

معتزله به اختیار انستتتان معتقد و بر آن تصتتتریح دارند؛ آنان بر این باورند که  :نفی جبر . 2-3-4

واند تتوانند اختیار انهام اعمال خود را داشته باشند  بنابراین، خداوند نمیها اراده آزاد دارند و میانسان

 تعبیر شتتود وتواند به دبر کستتی را به انهام کاری که از عهده او خارج استتت مهبور کند  این باور می

 .(242، 2222 ،اند )دباییبا آن مخالفکاملا ا ا آزادی اراده انسان را نقض کند که معتزله 

نرش ن  عنوان یکی از منابع ا تتلی فهم دین تأکید دارندمعتزله به عقا به: استتدیاد به عق . 3-3-4

 تریناز بزرگ کند  ویهای قاضتتی عبدالهبار دلوه میخصتتو  در اندیشتتههب عقا همعتزله ب خا 

عقا در تشتتخیض حسن و قبح اعمال و  و استتقلال متکلمان معتزلی بود و در آنارش بارها بر توانایی

، او به توصیا درباره استقلال عقا در شناخت ا ول دین المغنیدرک مواهیم دینی تأکید کرده است  در 

طور مستقا ر آنان، عقا انسان بهاز نظ ( 2/33تا، )قاضی عبدالهبار، بی کندو مستائا اخلاقی بحث می
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کند که عقا انستتان درک می امری نادرستتت استتت  مالایطاقدرک کند که تکلیف قادر استت از وحی، 

ویژه این عقیده بهتواند فردی را به ویزی تکلیف کند که برای او غیرممکن باشتتتد، گاه نمیخداوند هیچ

 ( 2/223، 2249، زمخشری) ها در مورد اخلاقیات و عدالت الهی بردسته استآن یدر آرا

( 362 /)بقره« یکلف الله نوستتا إلا وستتعهالا »آیه در تقریر این دیدگاه، ا استتدیاد به قرآن. 4-3-4

 را دلیلی قوی برای پذیرش این آیهآنان   الایی برخوردار استتتویژه در نظریه معتزله از اهمیت ب طوربه

دهت،  از اینبر امتناع ونین تکالیوی اشاره دارد  دانند  این آیه به وضوح می« مالایطاقتکلیف »قاعده 

در هم  یدبای  اندبرشمردهمعقول بودن تکالیف الهی  تأکیدی بر عدالت الهی و عنوانبهمعتزله این آیه را 

 «مالایطاقتکلیف »قاعده کننده  را تأییداشتتاره کرده و آن آیهبه این و هم در شتترح آنارش آنار خود 

 تواند از ستتتوی خداوندبه این معنا که تکلیف به ویزی که از عهده انستتتان خارج استتتت نمی ؛داندمی

(  2/232، 2225دُبّایی، ؛ 244، 2222دبایی، شتتتود )میظلم تلقی  عنوانبه وراکه ؛ تتتورت پذیرد

 مالایطاقمستتتتقیم بته قاعده تکلیف  طوربتهبرخی از متکلمتان بزرگ معتزلته در آنتار خود همچنین 

 را با عدل الهیدر کلام اسلامی اشاره کرده و آن یک ا ا اساسی عنوانبهاند  آنان به این قاعده پرداخته

 له استمسلم معتزالمغنی به وضوح بیان کرده که این قاعده از ا ول قاضی عبدالهبار در   زنندپیوند می

 (  5/322تا، ر، بیقاضی عبدالهبا)

ا قبول رو امتناع آن« مالایطاقتکلیف »قاعده  ،طور قاطعبهنیز معتزله علاوه بر امامیه، بر این اساس 

ونین کنند  از نظر آنان، ا تتول عدالت الهی و آزادی اراده انستتانی تودیه می براستتاسرا دارند و آن

« هالا یکلف الله نوسا إلا وسع»با آیه  منطب   آنان این قاعده را عدالت الهی است در تعارض با تکالیوی

  اند گذاردهبر آن  حه دلایا عقلی و فلسوی خود افزودن با و دانسته 

 بیدی مباحثو جمع نقد و تحلی   .4

نری آیات دی بقره است و در هسور پایانیبخشی از آیه که « لا یکلف الله نوستا إلا وسعها»عبارت 

ترین آیات (، از کلیدی23و مؤمنون/ 23؛ اعراف/253؛ انعام/322شتتود )بقره/نیز مشتتابه آن دیده می

شکا خا ی در مباحث مربوط به عدالت الهی قرآن در باک مبانی فقه و کلام استلامی است  این آیه به
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ا مالایطاق به خداوند، به ا  ها مورد استناد قرار گرفته است  نسبت دادن تکلیفو حدود تکلیف انسان

رو، بسیاری از متکلمان از دمله امامیه و معتزله با استناد این کند  ازا تیا عدالت الهی خدشه وارد می

را مردود دانسته و بر نادرستی آن تأکید ه با توده به ا تا عدالت الهی، آنویژبه ادله عقلی و نقلی و به

توان قان تکلیف مالایطاق که بر قدرت نامحدود الهی تکیه دارند، میاند  در پاستخ به استدلال موافکرده

از  گیرد؛گوت که قدرت الهی در  تورتی که عدالتش را مخدوش کند، اساساً به ذات خداوند تعل  نمی

ی بر مبتن اشاعرهبه این معنا که تمایزی اساسی ودود دارد « وقوع بالوعا»و « امکان وقوع»میان طرفی 

اند و بر وقوع و فعلیت را از ناحیه خداوند منتوی ندانستتتهد الهی،  تترفا امکان وقوع آنامحدوقدرت ن

نر، دی بیان اند  بهمیان قدرت ذاتی خداوند و فعا ارادی او تواوت قائا شده ای باور ندارند وونین اراده

تاً گیرد، ضرورمیبر آن تعل   که هر ویزی که قدرتکه قدرت نامحدود خدا ونین نیست آنان معتقدند 

است   روشنی مطرح شدهنیز به« تکلیف ما لا یطاق»این توکیک در بحث   در عالم واقع نیز تحق  یابد

اما در واقع  ؛تواند انستان را مکلف به امری فراتر از توان او سازداشتاعره بر این باورند که خداوند می

 تواند فراتر از توان، عباداین سخن که خداوند نمیلذا  ؛آیدبه فعلیت در نمیو  دهدرخ نمی حالتیونین 

زیرا قدرت خداوند در دایره عدالتش تعریف  ؛را به تکلیف مأمور کند، تعارضی با قدرت مطل  او ندارد

از (  21)کهف/« و لا یظلم ربّک أحداً»که فرمودا کند  وناننمیشتتود و او به احدی ظلم و شتتناخته می

ممکن د غیرن محال ذاتی و محال بالغیر،  تتتدور اولی را از ناحیه خداونطرفی اشتتتاعره بتا توکیک بی

فراتر  تکلیفهمچنین، از آنها که اند  )مانند ایمان ابولهب( را مهاز برشمردهدانسته و امر به ممتنع بالغیر 

  انددانسته را به خداوند نادرسترود، بسیاری از اندیشمندان انتساک آنشمار میاز وسع، امری عبث به

 همچنین در اینها لازم است دو نکته مورد توده قرار گیردا 

 و که گذشتت تتتت به نوعی تشکیکیو تانیر آن بر احکام تتتت ونان« وستع»که موهوم اول این نکته

در این آیه  «وسع»تحلیا معناشناختی واژه رستد  برای شرح بیشترآن باید گوت نظر میمنضتبط بهغیر

عبارت دینر، وسع ای متواوت است  بهموهومی دارای مراتب و گسترهاز نظر دهد که این واژه نشتان می
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تواند این سؤال را ها است  این امر میامری مشتکک و تابع شترایط فردی، ادتماعی و موقعیتی انسان

قرار گیرد، آیا منهر به عدم انضباط در  نظری استاستی مدمبنایک عنوان به «وستع»که اگر  مطرح کند

های گوناگون از نظر ها دارای ظرفیتویژه که انسانشود؟ بهها نمیسازی آنی و شتخصیاحکام شترع

شود که احکام شرعی ها باعث نمیهای دسمانی، ذهنی، فکری و عاطوی هستند  آیا این تواوتتوانایی

ها در مباحث آور خارج شتده و دوار نوعی نستبیت در ادرا شتتوند؟ این پرسشاز حالت کلی و الزام

اند ردهمند این موهوم تأکید کقاعدهان بر ضرورت تبیین دقی  و ا ول فقه نیز مطرح بوده و برخی ا ولی

  های فقهی دلوگیری شودتا از تشتت در استنباط

که ه اینبا توده بشود؛ های فقهی مربوط میبر دیدگاه« وسع»نکته دوم به تانیر تواستیر مختلف از 

لهی در نظر گرفته شتده استت، تواستیر گوناگون از آن تأنیر مستقیمی بر عنوان مبنای تکلیف ابه وستع

د  برخی از فقها وستع را به معنای حداقا توانایی مکلف دانسته و از آن در دهت نهای فقهی داردیدگاه

، برابردر (  3/249، 2249طوستتی، ؛ 6/23، 2234رازی،  فخر) اندتستتهیا تکالیف شتترعی بهره برده

، های روحیمعتقدند که وستتع تنها ناظر به توانایی دستتمانی نیستتت، بلکه شتتاما دنبهبرخی دینر 

؛ بنابراین، این (2/222، 2222سبکی،  2/365، 2245حزم، ابن) شوداقتصادی و حتی ادتماعی نیز می

ی ها و حتهایی مانند ادبار یا اختیار در تکالیف شتترعی، حدود مستت ولیتاختلاف توستتیری بر حوزه

 یفقهادر این زمینه، مرادعه به آرای ا ولیان و   وون اضتطرار و حرج تأنیرگذار بوده استت مستائلی

ین الدتوسط دلالکه انر سبکی و شرح آن « دمع الهوامع»ویژه در کتاک ستته ضتروری استت  بهبرد

تر ی تواند در تبیین دقمورد بررسی قرار گرفته که می ،، مباحث ا ولی مرتبط با وسعانهام شتده محلی

ه توان نشان داد کهای نا تحیح مؤنر باشد  با بررسی این منابع، میاین موهوم و دلوگیری از برداشتت

ز بروز تا ا بننهانندبی مشخض و قابا استنباط را در واروو «وسع»اند موهوم ونونه فقها تلاش کرده

در آیه مذکور نشان  «وسع»بررسی موهوم   درای احکام شرعی دلوگیری شودهای احتمالی در اوالش

تواند در توستتیر تکالیف شرعی و تعیین ای استت که میدهد که این واژه دربردارنده معانی گستتردهمی

تشکیکی است، باید دقت شود که  که وسع موهومی آنها حال، ازاین های دینی مؤنر باشد  بامست ولیت
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ستیر ننردد که مودب عدم انضتباط در احکام شترعی شود  از سوی دینر، اختلاف تواسیر نحوی توبه

ا ولی  عدرباره وسع در میان فقها تأنیر مستقیمی بر احکام فقهی داشته و این امر اهمیت مرادعه به مناب

 های ا تتولیتواند در ارائه درک بهتری از دیدگاهمیف توده به این ظرای لذا ؛کندمعتبر را دووندان می

 د در استنباط احکام شرعی مؤنر باش درباره موهوم وسع و نقش آن

در اتساع موهومی وسع نقش علاوه بر آنچه گوته شتد، قرار گرفتن در شترایط اضتطرار و اکراه نیز 

است به  (292 /)بقره« اضَطُرَّ غَیَرَ بَاغخ وَلَا عَادخ فَلَا إِنَمَ عَلَیَهِ فَمنِ» هقاعده اضتطرار که مستواد از آی دارد 

در شرایط اضطراری، انهام برخی اعمال حرام مهاز شمرده شده است؛ زیرا مکلف توان این معناست که 

حلی، ت )تهلی یافته اس (الضرورات تبیح المحظوراتاضطرار ) در قاعده موهوم را ندارد  اینپرهیز از آن

راه آن است که شخصی اسیر دست کسی شود که قادر بر مطاب  تعریف امام شافعی اک ( 2/222، 2222

داشته باشد که  هراسای باشد و شخض مکره یا هر غلبه کننده سارق، سلطانخواه مخالوت با او نباشد؛ 

، 2232)شتتافعی،  شتتودگرفته یا کشتتته میاگر مخالوت ورزد، مورد ضتترک شتتدید یا بالاتر از آن قرار 

آنها  یابد که توصیاشهادت و مباحث مالی نیز توسعه می همچنین این مبحث به عناوینی مانند  (2/322

   طلبد مهال دینری را می

 ندایج .5

 های پژوهش به شرح زیر استایافته

های های عقلی و استناد به آیات و نیز استدلالامامیه و معتزله با استتدلال یفقهامتکلمان و   2

اند  دیدگاه به خداوند را نادرستتت دانستتته کلامی، تکلیف مالایطاق را قبیح و انتستتاک آن

اشاعره نیز ضمن تاکید بر قدرت نامحدود خداوند، ناظر به عدم وقوع ونین تکالیوی و فعلیت 

نع ممتاما امر به  ؛اشاعره وقوع تکلیف به ممتنع ذاتی را محالیافتن آن از طرف خداوند است  

در قالب خبر )خبر در مقام انشا/( را نیز ممکن اند  همچنین امر به ممتنع بالغیر را مهاز شمرده

 اند برشمرده

https://fa.wikifeqh.ir/سلطان
https://fa.wikifeqh.ir/سلطان
https://fa.wikifeqh.ir/سارق
https://fa.wikifeqh.ir/سارق
https://fa.wikifeqh.ir/هراس
https://fa.wikifeqh.ir/هراس
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 رآنقای توسط موسران طور گستردهبه« لا یکلف الله نوسا إلا وسعها»در آیه « وستع»وهوم م  3

 .ها تعریف شده استانسان« ظرفیت»یا « توان»عنوان به

موسران بردسته مانند فخر رازی، ابن کثیر، طباطبایی، طبرسی، طبری و بسیاری دینر بر این   2

مسائا اخلاقی،   از دمله شودهای زندگی انسان میشاما تمام ساحتوسع موهوم باورند که 

دریان  همه ابعاد زندگی انسانیدر  و و حتی فکری های دستمانی، عاطوی، ظرفیتادتماعی

مقدس هم در اوامر و زوادر الهی ت در همه ابعاد فوق ت و هم تکالیف شرعی  دارد؛ لذا شارع

 به توان و سطوح ظرفیت بندگان توده کرده است    

عنوان یکی از  وات ذات خداوندت مبتنی بر تشریع احکام و تکالیف شرعی، عدالت الهی ت به  2

ته و تری یافتوسیر دقی  شناختیها در ساحات گوناگون انسانهای انستاندر توده به تواوت

ی هاها و قابلیتها و اختلاف در ظرفیتهای انسانشود که تواوتبه این استتدلال منتهی می

کند که مستتؤولیت آنان تعارضتتی با ا تتا عدالت ندارد به این معنا که عدالت الهی اقتضتتا می

، متناستتتب با هتا در قبال یک امر الهی اعم از اوامر و زوادر مولوی و یا ارشتتتادیانستتتان

های انسان و به قدر وسع او، در همه ابعاد باشد؛ لذا مس ولیت انسان متناظر و متناسب ظرفیت

 های اوست    ها و تواناییبا ظرفیت

تواند در فرایند استنباط احکام و نیز مباحث حقوقی، اخلاقی و تربیتی قاعده تکلیف در حد وسع، می   

مورد توده باشتد  ونانکه قواعد مهمی مانند اضطرار و اکراه نیز در  عنوان یک مبنای عقلانی، هموارهبه

 قابا استناد هستند    « وسع»فرایند تشریع نقشی اساسی داشته و در توسعه معنایی 

 تشکر و قدردانی:.6

 ا ول و فقه تطبیقی )مطالعاتن وزیمحترم دوفصلنامه  همکاران های در پایان از زحمات و مساعدت

 داوران نیز و نورزیدند دریغ خود ارزشمند هایراهنمایی از مقاله ا لاحات و نواقض رفع در کهمذاهب( 

  .سپاسنزارم شدند متذکر را پژوهشی ظرائف بینی،باریک با که اردمند
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